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شعر مقاومت
سال ها پیش ســیروس طاهباز  شرق: 
مجموعــه شــعری از شــاعران عرب 
را بــا عنــوان «درخــت زیتــون» بــه 
فارســی ترجمه کــرد کــه محوریت 
آنها فلســطین و اشــغالگری اسرائیل 
اســت. «درخــت زیتــون» بــا عنوان 
فرعــی «شــعر مقاومت فلســطین»، 
مجموعه ای از شــعر شاعران عرب با 
محوریت فلســطین اســت که توسط 
غســان کنفانی گردآوری شده اند. این 
کتــاب البتــه در ترجمه فارســی اش 
ضمیمه هایی هــم دارد که به بخش 
اصلی کتاب اضافه شــده اند. طاهباز 
درباره دلیل ترجمه این کتاب نوشــته 
بود: «از ســال ۱۹۴۸ تا به امروز، قلب 
فلسطین زخمی و خون چکان است و 
هرکس که ذرات شرف را در وجودش 
حس می کند -در هر گوشه جهان که 
باشد- نسبت به آن نمی تواند بی اعتنا 
باشــد. راقم این سطور نیز -که خود را 
از این دســت مردمــان می پندارد- در 
ســال ۱۳۴۹، این دفتر را اندکی پس از 
انتشار متن اصلی، به فارسی برگرداند 
و در آن زمــان -از بیم داغ و درفش- 
نام کــوروش مهربــان را بــرای خود 
برگزید. در همان ســال، این مجموعه 
را دوســتم غلامرضا امامــی در کتاب 
موج منتشــر کرد ». این کتاب در چاپ 
جدیدش با نام «درخت زیتون» منتشر 
شــد و ضمیمه ای با مقدمه غلامرضا 
امامــی نیــز در آن به چاپ رســیده و 
شعرهایی به کتاب افزوده شده است. 
از جمله شــعرهایی از شاعران ایرانی 
که برای فلســطین سروده شده اند. در 
این بخش، پنج شــعر از م.آزاد، قیصر 
امین پور، سیمین بهبهانی، محمدعلی 
سپانلو و اسماعیل شاهرودی انتخاب 
شــده اند. همچنین دو شعر از محمود 
درویش با نام های «محمد» و «بدرود 
با ادوارد سعید» و نیز شعری از سمیح 
القاسم با عنوان «می روم...»، با ترجمه 

امامی به کتاب اضافه شده است.
هــر بخــش از شــعرهای کتــاب 
«درخت زیتون»، مقدمــه ای کوتاه در 
معرفی شــاعر دارد کــه گردآورنده و 
نویســنده مقدمه غسان کنفانی است. 
کنفانــی مقدمــه ای هــم بــرای این 
مجموعــه نوشــته و در آن به ادبیات 
مقاومــت فلســطین و در ایــن میان 
نقش شــعر در این ادبیــات پرداخته 
و در بخشــی از مقدمــه اش نوشــته:  
«پس از سال ۱۹۴۸، ادبیات فلسطینی 
بنای جنبش تــازه ای را پی ریخت که 
مناســب تر اســت آن را ادبیات غربت 
نامید تا ادبیات فلســطین یــا ادبیات 
آوارگان. در این جنبش، شعر مهم ترین 
عامل شــناخته می شــود که در طول 
ســال های اخیر به پیشرفت های قابل 
ملاحظــه ای از نقطه نظــر کیفیــت و 
ســاختار نائل آمده اســت. خاموشی 
کوتاه پس از جنگ سال ۱۹۴۸، بیداری 
وسیعی را به دنبال داشت و از آن پس 
بود که شعر به صورت بازتابی از شور 
و التهاب مردم درآمد. شعر فلسطین، 
بــا توجــه بــه روش ادبیــات عرب و 
بیگانه، اندك اندك قواعد ســنتی را در 
هم شکست و طغیان های احساساتی 
کهنــه را زیر پــا گذاشــت و بازتابنده 
حسی شــد یگانه از اندوهی ژرف که 
بیشــتر با موقعیت هــای واقعی خود 
همســاز بود. از جانب دیگــر، ادبیات 
مقاومت در فلســطین اشغال شــده با 
برخوردی ریشــه ای همراه بــود؛ زیرا 
با مهاجرت یك نســل از نویســندگان 
و مردم، شــالوده ادبیات عرب در این 
ســرزمین از هم گسسته بود و آنها که 
به زندگی در فلسطین ادامه می دادند، 
اغلب روســتاییانی بودند گرفتار انواع 
محدودیت هــای سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی کــه در هیچ نقطــه دنیا 
نمی تــوان نظیــری بــرای آن یافت». 
کنفانی معتقد اســت که این ادبیات با 
وجود همه مشکلات و موانع توانسته 
به صــورت ادبیاتــی واقعــی ببالد و 
چهره و شخصیت مبارزان را بازنمایی 
کند. کنفانی در این کتاب، اشــعاری از 
محمود درویش، فدوی طوقان، سالم 
جبران، سمیح القاسم و توفیق زیاد را 

انتخاب کرده است.

خرده روایت های رنج و مقاومت
شــرق: الیاس خوری، داســتان نویس، روزنامه نــگار، منتقد ادبی و 
نمایش نامه نویس لبنانی اســت که در ســال ۱۹۴۸ متولد شد. او در 
خانواده ای مسیحی در بیروت به دنیا آمد و در جنگ داخلی لبنان با جبهه 
نیروهــای چپ گــرا، ملی گرا و فلســطینی همراه شــد. خــوری به عنوان 
روزنامه نگار با نشریات مختلفی همکاری کرده است و مدتی سرویراستار و 
سردبیر نشریه «الکَرمِل» بود که محمود درویش، شاعر مشهور فلسطینی، 
آن را درمــی آورد. او همچنیــن در یــک دوره در روزنامه هــای «النهار» و 
«السفیر» مقاله های فرهنگی می نوشت و مدتی هم عضو شورای تحریریه 
مجلــه «مواقــف» بود کــه ادونیس، شــاعر مشــهور اهل ســوریه، آن را 
درمی آورد. او، به جز این نشــریات، با نشــریات دیگــری نیز همکاری کرده 
است. شــهرت اصلی خوری اما به خاطر آثار داستانی اوست. در ایران نیز 
چند اثر از خوری به فارســی ترجمه شده که یکی از آنها «دروازه خورشید» 

است که با ترجمه نرگس قندیل زاده در نشر نی به چاپ رسیده است.
«دروازه خورشید» روایت رنج بی سرزمینی، بی پناهی، آوارگی و اردوگاه 
است. خوری در این اثر از رنج ها و مصائب فلسطینیان آواره از سرزمین شان 
می گویــد و از آوارگی و پناهندگی و نیز از عشــق و زندگی و مبارزه و رؤیای 

آزادی.
رمان «دروازه خورشــید»، با عنوان اصلی «باب الشــمس»، از رمان های 
مطرح الیاس خوری و از آثار برجســته ادبیات مدرن عربی است. این رمان 
از طرف کانون نویســندگان عرب در رتبه چهل ودوم از صد کتاب برتر عربی 
قرار داده شده اســت. رمان «دروازه خورشــید» همچنین توجه و تحسین 
جهان انگلیســی زبان را برانگیخت و بعد از این که در ســال ۲۰۰۶ به زبان 
انگلیســی ترجمه شد در فهرست صد کتاب برتر سال «نیویورک تایمز» قرار 
گرفت و چند نشریه انگلیســی   زبان دیگر، نظیر «دیلی تلگراف» و «ساندی 
تلگراف» و «لس آنجلس تایمز» و ضمیمه جهان کتابِ «واشنگتن پســت»، 
آن را ستایش کردند. براساس رمان «دروازه خورشید» فیلمی به همین نام 
نیز در ســال ۲۰۰۴ به  کارگردانی یُســری نصراالله، کارگردان مصری، ساخته 

شده است.
متن اصلی رمان «دروازه خورشــید» نخستین بار در سال ۱۹۹۸ به زبان 
عربی منتشر شده اســت. این رمان ماحصل گفت وگوهای الیاس خوری با 
بسیاری از پناهندگان فلسطینی ساکن اردوگاه ها و شنیدن خاطرات و حرف 
و ســخن های آنها  و نیز تحقیق در اسناد و منابع مختلف مربوط به وقایعی 

است که در رمان از آنها سخن رفته است.
رمــان «دروازه خورشــید» ترکیبی اســت از مجموعــه خرده روایت ها 
و قصه هــای متعدد کــه در کنار هــم تصویری از یک دوران را به  دســت 
می دهنــد. الیاس خوری در رمان «دروازه خورشــید» تاریخ را از زبان مردم 
گمنــام و به زبان ادبیات روایت می کند. تاریخ در رمان «دروازه خورشــید» 
متنی تکه تکه است که باید هر تکه از آن را از گوشه ای جمع کرد و کنار هم 
نهاد تا به تصویری کلی و چندوجهی از آن دست یافت. «دروازه خورشید» 
روایتگر تاریخ شــقاوت و کشــتار و آوارگی و بی خانگی و نیز روایتگر تاریخ 
رنج و مقاومت و مبارزه است؛ روایتگر آنچه بر سر فلسطینیان آمد؛ روایتگر 
جنگ داخلی لبنــان و آنچه در اردوگاه ها گذشــت؛ روایتگر فاجعه و درد. 
خوری در «دروازه خورشــید» حماســه و تراژدی را به هم آمیخته تا از درد 
مردمی بگوید که چه بســا نامشان در هیچ تاریخ رسمی ای ثبت نشده باشد 
و ثبت نشــود؛ مردمی که در رمان «دروازه خورشید» ادبیات زبان آنها شده 

است؛ مردمی از قشرها و طبقات مختلف.
راوی اصلی رمان «دروازه خورشــید» مردی اســت به نام خلیل که در 
چین آموزش چریکی و پزشــکی دیده و در بیمارســتان اردوگاه کار می کند. 
خلیل از بیماری رو به احتضار پرســتاری می کند و می خواهد کاری کند که 
او زنــده بماند. بیمار، که گویی حکــم پدر خلیل را دارد و در دوران کودکی 
خلیــل حامی او بوده اســت، اکنون در کُماســت و خلیــل یک بند برایش 
قصــه می گوید؛ قصه هایی را کــه از خود او شــنیده و قصه های دیگران و 
قصه هــای خــودش را و مجموع این قصه هــا روایتگر تاریــخ عصری اند 
کــه وقایع رمان «دروازه خورشــید» به آن مربوطند. به جــز این مردِ رو به 
احتضــار، شــخصیت دیگری کــه در رمــان «دروازه خورشــید» حضوری 
پررنگ دارد زنی اســت به نام اُم حســن که راوی در ابتــدای رمان از مرگ 
او خبر می دهد. اُم حســن قابله اردوگاه شــتیلا بوده و همه بچه هایی را که 
در این اردوگاه زاده شــده اند او از شــکم مادرانشــان بیرون آورده است. از 
همین رو او را مــادر صدا می زنند. مادری مُرده و پــدری در حال احتضار؛ 
الیاس خــوری این گونــه گویا قصه بی ســرزمینی را به قصه یتیم شــدگی 

پیوند می زند.
چنان کــه در مقدمه نرگس قندیل زاده بر ترجمه فارســی رمان «دروازه 
خورشــید» آمده اســت، در این رمان «آنچه در فضای بســیاری از قصه ها 
موج می زند عدم قطعیت اســت، نه فقط به دلیل تعدد راویان، بلکه حتی 
به علــت تعدد روایت های راوی واحد از پدیده واحــد؛ یا برای خاطر خود 
خلیــل که ختم ماجرایی را جوری به جز آنچه رخ داده می خواهد و درباره 
ماجراهایی همه حالت های محتمل را طــرح می کند و نمی داند کدام یک 
سهمی از واقعیت دارد و کدام بی اساس است. به علاوه، سطحی از اختلال 
هویت و گســیختگی روانی هم خصوصا در ابهام برخی قصه های مربوط 

به خود او اثر دارد».
ترجمه قندیل زاده از «دروازه خورشید» برنده جایزه ترجمه ششمین دوره 
جایزه ابوالحســن نجفی شده بود و حسین معصومی همدانی در بخشی از 
مراســم اهدای این جایزه گفته بود: «دروازه خورشــید آغاز و انجام ندارد، 
زیرا برشی است از ماجرایی که چند دهه پیش آغاز شده و معلوم نیست تا 
کی ادامه می یابد. این کتاب، چنان که گفتم، رمان تاریخی نیســت، می تواند 
یک داســتان را به هر صورت که می خواهد، یا منطق درونی داستان اقتضا 
می کند، تمام کند، اما ایــن کار را با تاریخ نمی تواند بکند، مگر آنکه خود را 
در جای پیشــگو قرار دهد یا به پایان تاریخ معتقد باشد. ظاهرا تاریخ پایان 
نیافته است و ماجرای فلسطین در درون و بیرون مرزهای گذشته و اکنونی 
ادامه دارد، اما ما که خود تاریخی پرماجرا داشــته ایم و داریم، متأسفانه از 
این داســتان جز آن دو کلان روایت چیزی نمی دانیم، یا بسیار کم می دانیم. 
هر کس آزاد اســت که یکی از آن دو کلان روایت را بپذیرد، اما چیز دیگری 
هم هست و آن وجه انسانی مسئله فلسطین است و ماجراهای انسان های 
فلســطینی اســت که به جرئت می توان گفت در کمتــر جایی از جهان به 

اندازه کشور ما ناشناخته مانده است».

آنچه اینک در جریان اســت، نه جنگ اســرائیل با ایران  
بلکه تجاوز تروریســتی ترین سازه سیاسی جهان به کشوری 
دیگر و مردم ســاکن در آن اســت. پیش ازاین هم شاهد این 
وضعیت بوده ایم کــه مورد متأخرش نسل کشــی ماه های 
اخیــر در غزه بوده اســت. در آنجا نیز با جنگ اســرائیل و 
حماس روبه رو نبودیم، بلکه با جنگ اســرائیل علیه مردم 

بزرگ ترین زندان روباز جهان سروکار داشتیم.
اسرائیل از روز نکبت در ۱۹۴۸ به این  سو، یعنی از لحظه 
تأسیســش و پیــش از آنکه گروهی مانند حماس تشــکیل 
شــود، نه فقط با مردم غزه، بلکه با مردم فلســطین به طور 
عام و تمام کشورهای این منطقه جنگیده است. در تحلیلی 
طبقاتــی می توان جنگ اســرائیل علیه مردم فلســطین را 
جنگ ســرمایه داران اسرائیلی در سراســر جهان با آوارگان 
فلسطینی دانست. کمال خسروی در مقاله «فلسطین: کدام 
واقعیت؟» به درســتی نوشته بود: «این جنگ اسرائیل است 
علیه انسان های ساکن قفسِ دوزخین غزه، به طور اخص، و 
جنگ اسرائیل است علیه مردم فلسطین به طور اعم. جنگِ 
بخش عمده، بسا اکثریت، یهودیان شهروند اسرائیل و دیگر 
نقاط جهان، از همه طبقات اجتماعی، به ویژه جنگ طبقات 
دارا، سرمایه داران اسرائیلی و بزرگ سرمایه داران بین المللی 
علیــه آوارگان و تهی دســتان فلســطینی؛ جنــگ غاصبان 
خانه ها و کاشــانه ها، علیه آواره شــدگان از همان خانه ها و 

کاشانه ها: تعریف دولت اسرائیل».
به شــکل ســنتی جنگ بخشــی ذاتی از ســازوکارهای 
ســرمایه داری از ابتدا تا امروز بوده است و پیش از این بارها 
درباره طبقاتی بودن جنگ در غزه نوشــته شده است. برای 
نمونه، امیلیو میناســیان در مصاحبه ای که با عنوان «غزه: 
نظامی کــردن افراطی یک جنگ طبقاتی» بــا ترجمه پرویز 
قاســمی به فارسی منتشــر شــده، می گوید: «فکر می کنم 
جنگ همیشــه تلاشــی برای حل بحران در نظام ارزشــی 
سرمایه داری است. اما این بیانگر برهم خوردن توازن قدرتِ 
حاکم بر رابطه  بین دولت و سرمایه نیز است. لحظه ای است 
از بحران که در آن کنترل سرمایه، سرمایه جهانی، بر دولت 
سســت می شــود، در نتیجه امکان تصاحب دولت از سوی 
بخش های خاصی از ســرمایه داری و حتی دارودسته هایی 
از سیاست مداران را فراهم می کند. جنگ بین سرمایه داران 
فقط جنگ بین امپریالیســت ها نیســت. چندیــن بازیگر را 
در برابــر یکدیگر قــرار می دهد که در غیاب ســازوکارهای 
نظارتی بین المللی، گاهی اوقات قمارهای خطرناکی انجام 
می دهند، با یک کارت ســعی می کنند از درهم ریختگی در 
توازن قوای فعلی استفاده کنند». مجمع جهانی اقتصاد در 
گزارش ریسک جهانی سال ۲۰۲۳ هشدار داده بود که جهان 
بــا وضعیتی چندبحرانی شــامل اثرات فزاینــده  اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی و اقلیمی مواجه اســت و این بحران ها 
در حــال هم گرایی اند تــا دهه منحصر به فــرد، نامطمئن و 
متلاطم آینده را شکل دهند. در شرایطی که ناتوانی در حل 
این بحران ها آشــکار است، بخشی از قدرت های جهانی به 
مراحلی مرگبارتر از سرمایه داری و هرج ومرج های سیاسی 

برای عبور از بحران می اندیشند.
در چنین زمینه ای و در جنــگ بی پایان روایت ها، روایت 
غالب امپریالیســتی می گوید هفتم اکتبــر نقطه آغاز نزاعی 
به شــمار می رود که تا امروز ادامه داشــته و اینک ابعادی 
وســیع تر هم پیدا کرده و به ایران هم کشیده شده و ای بسا 
در روزهای پیش رو دامن کشــورهایی دیگر را هم بگیرد. در 
این روایت، تاریخیتِ پدیده ای سیاسی و اجتماعی انکار شده 
و تمام مسئله در لحظه هفت اکتبر خلاصه شده است. این 
روایت اســرائیل و قدرت های جهانی پشــتیبان آن است که 
می گوید این جنگ را نه اســرائیل، بلکــه حماس آغاز کرد 
و اســرائیل برای دفاع از خودش چاره ای نداشــته جز آنکه 
دســت به اقدام بزند. آیا این همان روایتی نیست که امروز 
درباره ایران هم تکرار می شود؟ اسرائیل می گوید برای دفاع 
از موجودیتش چاره ای نداشته، جز آنکه دست به حمله ای 

پیش دستانه علیه ایران بزند.
رسانه های فارسی زبان برســاخته اسرائیل و قدرت های 
ارتجاعــی و به طور خاص رســانه ایران اینترنشــنال، پیش 
از آنکه اســرائیل بــه ایران تجاوز کنــد، در جنگی تمام عیار 
مشــغول بمبــاران افکار عمومــی در ایــران بودند و قصد 
داشتند روایت اسرائیل را به تنها روایت موجود از جنگ غزه 
بدل کنند. حــالا که این جنگ ابعادی فراتر از غزه پیدا کرده 
و اســرائیل به ســرزمین ایران تجاوز کرده است، این روایت 
می گوید مردم ایران بیرون از جنگ هستند، در عین حال مدام 
تکرار می شــود کــه خانه های تان را ترک کنیــد. این روایت 

رژیمی اشغالگر است که بدون حمایت آمریکا و امپریالیسم 
جهانــی لحظه ای امــکان بقا نــدارد. اما حالا با ســرعتی 
چشــمگیر این واقعیت اســت کــه خود را بــه روایت های 
جعلی تحمیل خواهد کرد و اســرائیل جنگ مشــروعیت را 
بیش از پیــش خواهد باخت و پــس از آن هم با بحران های 

بزرگ تری روبه رو خواهد شد.
تاریخ اشغال فلسطین حالا بیش از هر زمان دیگری برای 
ما حائز اهمیت اســت. نمی توان تاریخ اجتماعی و سیاسی 
را به گاه شــماری وقایع تقلیل داد و نقطه آغاز این گاه شمار 
را هفت اکتبر قرار داد. نسل کشــی در غزه و تجاوز به ایران 
در روزهای اخیر، واقعه ای مختص به امروز یا ماه های اخیر 
نیست، بلکه تاریخی از کشتار و نسل کشی و اشغال سرزمین 
پشــت خود دارد. این تاریخِ بخشی از جهان سرمایه داری و 
امپریالیســم جهانی است. کمال خســروی در همان مقاله 
«فلســطین: کدام واقعیت؟» نوشــته بــود: «تاریخیتِ این 
جنگ در حقیقتِ آن اســت و حقیقتِ آن  را وزیر اسرائیلی 
به صراحت اعلام می کند: هیروشیمای غزه. نابودی یکجا و 
یکباره زندگی فلسطینی در سرزمین فلسطین؛ و آن کسی که 
حقیقت نسل کشــی را بیان می کند، وقاحت آن را هم دارد 
که بداند و بگوید که کشته  شــدنِ چند گروگان اســرائیلی و 
غیراســرائیلی، بهای نازل این جنگ و تحقق رؤیای سرزمین 
موعود است. هیروشیمای غزه، تاریخیتِ این جنگ است، نه 
تقدم و تأخر رویدادها. ارتش اسرائیل خود را نیروی دفاعی 
اسرائیل می نامد و زبان ژورنالیستیِ رسانه ها با دست بوسی 
آستانِ گفتمان اســرائیل، آن را تکرار می کنند. تاریخیتِ این 
جنگ در تلخیِ همین حقیقت است که این ارتش از بنیاد و 
از روز نخست، نیروی سرکوب و تجاوز و تعرض بوده است، 

نه دفاع».
الیــاس خوری، نویســنده لبنانی، نکبــت را نه واقعه ای 
مربــوط به گذشــته، بلکه پــروژه واحدی می دانســت که 
همچنــان ادامه دارد. او معتقد بــود نکبت فقط آن چیزی 
نیســت که در ۱۹۴۸ رخ داد، بلکه تاریخی اســت که از آن 
لحظه آغاز شــده و همچنان تداوم دارد و هر بار شکل های 
مختلفــی بــه خــود گرفته اســت. وجــه تمایــز نکبت و 
هولوکاست نیز همین است: اینکه نکبت همین حالا هم در 
حال وقوع است، درحالی که هولوکاست در گذشته رخ داده 

و تمام شده است.
الیاس خوری نویســنده ای است که می گفت تحت تأثیر 
غســان کنفانی اســت. «مردانی در آفتاب» غســان کنفانی 
به نوعی نخســتین فریاد فلســطینی پس از ضربه هولناک 
نکبت بود. انتشــار این رمان ســکوت کشنده و سرخوردگی 
پس از ۱۹۴۸ را در هم  شکســت. «مردانی در آفتاب» عنوان 
نخســتین رمان غســان کنفانی اســت که با ترجمه احسان 
موســوی خلخالی به فارســی منتشر شده اســت. این اثر از 
چند نظر رمان حائز اهمیتی اســت و حتــی می توان آن را 
اثری جریان ساز دانست؛ چراکه آن را اولین رمان فلسطینی 
به معنای واقعی آن دانســته اند. حمدی ســکوت در کتاب 
«رمان عربی» (ترجمه عظیم طهماسبی)، می گوید با اینکه 
برخــی پیدایش رمــان پخته و کمال یافته فلســطینی را در 
۱۹۴۳ می دانند؛ یعنی زمانی که اســحاق موســی حسینی 
رمان «خاطــرات یک مــرغ» را چاپ کرد؛ امــا تقریبا همه 
اتفاق نظر دارند که رمان کوتاه غسان کنفانی نخستین رمان 
فلســطینی به معنای واقعی است. در «مردانی در آفتاب» 
ســه فلســطینی با نام های ابوقیس، ســعد و مروان با یک 
فلســطینی دیگر به نام ابوخیزران که راننده کامیون است، 
نقشه ای می ریزند تا او آنها را داخل تانکر آب به کویت ببرد؛ 
یعنی بــه جایی که آنها در خیال شــان رؤیای خوش و امن 
زندگی را در آن می جویند. ابوخیزران شــخصیتی است که 
با وجود ناتوانی جنســی به روابط بی پروای جنسی مشغول 
اســت. او بــه خاطر جراحت ناشــی از جنــگ ۱۹۴۸ عمل 
جراحی شــده و در پی آن توان جنسی اش را از دست داده 
اســت. وقتی ابوخیزران از مرز میان عراق و کویت می گذرد، 
سه شخصیت دیگر که می خواهند به کویت بروند، زیر آفتاب 
کشنده داخل تانکر پنهان می شوند با این تصور که کل ماجرا 

چند دقیقه بیشــتر طول نمی کشــد؛ اما نیروهای مرزی به 
خاطر آنکه زیادی خسته و کُند هستند، زمان زیادی را صرف 
شــنیدن حرف های ابوخیزران درباره ماجراهای جنسی اش 
می کنند و فاجعه در همین جا رقم می خورد. وقتی ماشــین 
از مرز رد می شود و ابوخیزران دریچه تانکر را باز می کند، با 
سه جســد که از فرط گرما پخته و مرده اند، روبه رو می شود 
و بــه اجبار آنها را در تلی از زباله در «صحرای غربت» دفن 
می کند. حمدی سکوت درباره دو سطح رئالیستی و نمادین 
رمان نوشــته: «رمان راه و رسم تلاش برای رهایی در سطح 
فردی و تســلیم و سازش را بی هیچ کوششی برای مقاومت 
محکوم می کند و هشدار می دهد که این رفتار منفی هم در 
ســطح فردی و هم در ســطح عمومی جامعه فلسطین به 
فاجعه خواهد انجامید». کنفانی در این رمان روایت ادبی را 
بی آنکه به شعارزدگی تقلیل دهد، با امر اجتماعی و سیاسی 
پیوند زده اســت و بســیاری از ویژگی های داستان نویســی 
مدرن را در اثرش به کار گرفته اســت. «مردانی در آفتاب» 
در فهرســت صد رمان برتر جهان عرب که در سال ۲۰۰۱ در 
نشــریه مصری «اخبار الادب» منتشر شــده، جایگاه پنجم را 
دارد و در دهه ۱۹۷۰ به انگلیســی و پس از آن به زبان های 
متعددی ترجمه شــده اســت. کنفانی به واسطه این رمان 
و دیگر آثــارش جایگاه ممتازی در ادبیــات عرب دارد و به 
تعبیــر برخی منتقــدان در کنار محمود درویش و ســمیح 
القاســم سهم بســزایی در ســاختن هویت فلسطینی فارغ 
از مــکان و در چارچوب واژه ها و ادبیات و فرهنگ داشــته 
اســت. کنفانی در «مردانی در آفتاب» به ســراغ احســاس 
شکســت و سرخوردگی رفته و تبعات مسیری را نشان داده 
که در آن بــه فرار و به تلاش بــرای رهایی جمعی ترجیح 
داده می شــود. خود کنفانــی نیز در عمل مســیر مبارزه با 
اســرائیل را در پیــش گرفت و در این مبــارزه جانش را هم 

از دست داد.
الیــاس خوری نیــز در یکی از رمان هایش کــه با عنوان 
«دروازه خورشید» به فارسی منتشر شده، به روایتِ دو آواره 
فلســطینی پرداخته که به دو نســل تعلق دارند و به  نوعی 
تاریخ مردمان فلســطین را روایت کرده اســت. این روایتی 
اســت که پایانی ندارد و بــه تاریخی همچنان ناشــناخته 
مربوط است که از جزئیات اخراج بزرگ در ۱۹۴۸ آغاز شده 
اما هیچ گاه به پایان نرســیده اســت. نکبــت وضعیت حال 
حاضر فلســطین از ۱۹۴۸ به این سو بوده، وضعیتی نه فقط 
مختص به ســرزمین های فلســطین، بلکــه وضعیت تمام 
کشــورهایی منطقه ای که ما در آن به سر می بریم. از  این رو 
نکبت، خاطره نیســت، بلکه دقیقا لحظه  کنونی اســت که 
تنها محکوم کردن آن کافی نیســت. اگر هولوکاست چیزی 
مربوط به گذشته است که باید محکومش کرد، نکبت تاریخ 
هم اکنون زنده ای اســت که باید در برابر آن مســئولیت مان 
را بپذیریــم، در غیر  این  صورت از چرخه کشــنده و ویرانگر 
آن نمی توانیم خارج شــویم. اقبال احمد در یک سخنرانی 
با عنوان «درباره فلســطین» (که با ترجمه س. ر. جوزی به 
فارســی منتشر شده)، به مقایسه رویکرد اسرائیلی ها درباره 
فلسطین و رویکرد هیتلر در برابر یهودی ها پرداخته است. او 
می گوید که برای نخستین بار در حیات سیاسی اش روبه روی 
قدرت سرکوب گری قرار گرفته که «در مقابل قربانیان خود، 
هدفش صرفا هدف قدرتی نیســت که مردمی را استعمار 
کرده باشد. هدفش صرفا تسلیم یا مقهورکردن آنها نیست. 
هدفش حــذف آنها، ریشــه کن کردن آنهاســت و مبارزه با 
ادامه حیات شان است». او به الیاس خوری اشاره می کند و 
می گوید خوری به روشــنی نشان داده که هدف اسرائیلی ها 
در لبنان هدفی اســت نسبتا آشنا و ســاده، هدفی از دوران 
رومی ها، از دوران بیزانسی ها، تا دوران بریتانیایی ها و اکنون 
در دوران آمریکایی ها. هدف اسرائیلی ها در لبنان در درجه  
نخست هدفی دوگانه است: نخست، هدف استعمار است؛ 
و دوم، هدف تســخیر است. حالا و در وضعیتی که اسرائیل 
دامنه جنگ را به ایران هم کشــانده است، باید درباره هدف 
اســرائیل از این تجاوز و آنچه پیش روی ما قرار دارد، بحث 

کرد.
در لحظاتی که ترس انســانی ناشــی از جنگ و کشــتارِ 
تروریستی ترین ســازه سیاســی جهان به تجربه مشترک ما 
در این روزها بدل شــده است، باید بیش از هر زمان دیگری 
بــه ضرورت همبســتگی اجتماعــی و ســازمان یابی حول 
آرمان  های برابری و آزادی و ایستادگی در برابر هر شکلی از 
روایت اشغال تأکید کنیم. وحشت پایدار نیست و فرومی ریزد 
و آنجا اســت که می توان به ترســیم امیدی اجتماعی برای 

ترسیم چشم اندازی بهتر اندیشید.

اسرائیل و هیولای دو سر امپریالیسم-استعمار

ضرورت امید، سازمان یابی و مسئولیت اجتماعی

عطف شیرازه

پیام حیدرقزوینی

دروازه خورشید
الیاس خورى

ترجمه نرگس قندیل زاده
نشر نى

درخت زیتون
غسان کنفانى

ترجمه سیروس 
طاهباز

نشر روزبهان


